
مفهوم مستكبر از نگاه امام خميني)ره(
برای شـناخت مفهوم مسـتكبر و مسـتكبران از نگاه امام خميني)ره(، بايد به 
بيان خود ايشـان مراجعه شود.ايشـان در تبيين مفهوم "مسـتكبر" مي گويند: 
"مستكبرين منحصر نيستند به سلاطين، منحصر نيستند به رؤسای جمهور، 
منحصر نيسـتند به دولت های سـتمگر. مسـتكبرين يك معنای اعمى دارد؛ 
يـك مصداقش همان اجانب هسـتند كـه تمام ملت ها را ضعيف مى شـمرند 
و مـورد تجـاوز و تعـدی قـرار مى دهنـد؛ يـك مـورد هـم هميـن دولت های 

جائـر، سـلاطين سـتمگر كه ملت هـای خودشـان را ضعيف مى شـمرند و به 
آن هـا تعـدی مى كنند، دسـت تعدی بـه ملت ها دراز مى كننـد."1 از ايـن رو از 
ديدگاه ايشـان، مسـتكبران دارای بيماري روحي هسـتند؛ چراكه خود را بزرگ 
و ديگـران را كوچك مي شـمارند: "جهان در نظر اين مسـتكبرين غير جهان 
اسـت. مسـتكبرين، جهـان را ازآن ديـد خاص اسـتكباري خـود و آن بيماري 
روحـي كـه در آن هـا هسـت نگاه مي كننـد. و اين بيمـاري موجب اين شـده 

اسـت كـه توده هاي بـزرگ ملت هـا را اين هـا از جهان حسـاب نمي كنند."2
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اشاره:
حضـرت امـام خمينـی)ره( درجايگاه بت شـكن بزرگ زمان، ابراهيم وار در برابر فرعون ها و مسـتكبران زمان خود ايسـتاد و هرگز تسـليم آنان نشـد. اين مقاله 

نگاهي كوتاه دارد به ابعاد استكبارسـتيزی در بيان و سـيره امام)ره(.

نگاهي به چرايي و چگونگي مقابله امام خميني)ره( با استكبار 



  مصداق مستكبران از ديدگاه امام)ره( 
از نـگاه امـام)ره(، همـه حكومت هايـى كـه در پـى اسـتثمار ديگـر كشـور ها 
هسـتند، مسـتكبر به شـمار مي آينـد؛ از ايـن رو تفاوتى نـدارد كه ايـن دولت 
مسـتكبر، آمريكا باشـد يا هر كشـور ديگری. ايشـان همان گونه كه آمريكا را 
"شـيطان بـزرگ" ناميده و اعلام مي كردند كه: "آمريكا دشـمن شـماره يك 
مـردم محروم و مسـتضعف جهان اسـت"3، شـوروی سرچشـمه ريـا و دروغ، 
انگليـس اسـتعمارگر كهنـه كار و حتى چين سـرخ به اصطلاح انقلابـى را نيز 
نمادهـای اسـتكبار به شـمار مي آوردند.۴ بر همين اسـاس بـه صراحت اعلام 
مي كردنـد كـه: "آمريـكا از انگليس بدتر، انگليـس از آمريكا بدتر، شـوروی از 

هـر دو بدتـر. همـه از هم بدتـر؛ همه از هـم پليدتر."5

مبانی عملی و نظری استكبارستيزی امام خميني)ره(

مبناي عملي
روحيه استكبارسـتيزي و سـازش ناپذيري امام)ره(، از شجاعت و آزادگى ايشان 
سرچشـمه مى گرفت. استكبار سـتيزي امـام راحـل)ره( ناشـى از روح ايمان و 
تـوكل بـالای ايشـان بـود كـه موجب مي شـد تـا هيچ گونه ترسـى از سـتيز 
با مسـتكبران نداشـته باشند. حجت الاسـلام والمسـلمين غيوری در اين باره 
مي گويـد: در طـول عمـرم كسـى را شـجاع تر از ايشـان سـراغ نـدارم. بـرای 
يـك بـار هـم در طول مدتى كه خدمتشـان بـودم، ايشـان را ترسـان نديدم، 
اگـر مطلبـى را تشـخيص مي داد كه وظيفه اسـت، تا سـر حد شـهادت دنبال 
مي كردنـد و بـا قاطعيـت و بدون هـراس از پيشـا مدهايش، دنبـال مي نمود.6

آيـت الله فاضـل لنكرانى در اين بـاره به ذكر خاطره اي مي پـردازد: "به ياد دارم 
در يكى از سـخنرانى هايى كه امام در مسـجد اعظم در همان سـال های اول 
مبـارزه در حضـور جمـع زيادی از مـردم ايـراد كردند مي فرمودند كـه از هيچ 
تهديـد و مسـاله ای ترسـى بـه دل ندارنـد. در واقع هـرگاه ممكن بـود كه به 
دليلى از سـويى مسـاله اي يا وحشـتى به وجود آيد، ترسـى در امام مشـاهده 
نمي شـد. در همـان سـخنرانى - البتـه به درسـتى به يـاد ندارم كه قسـم هم 
خوردنـد يـا نـه - هنگامى كه شـصت و سـه سـال از عمرشـان مي گذشـت، 
فرمودنـد: مـن تـا به حـال از كسـى و از چيزی به هيـچ وجه نترسـيده ام و در 

مـن خـوف راه پيدا نكرده اسـت."7
علامـه محمـد تقـى جعفری نيز مي گويد: "شـخص دانشـمند موثقـى برای 
اين جانـب نقـل كـرد كه با عـده اي از فضـلا در حضـور امام نشسـته بوديم، 
سـخن از هـر دری دربـاره قدرت هـای بـزرگ دنيـا مي رفـت كـه ايشـان 
فرمودنـد: مـن تاكنـون بـه يـاد نـدارم از چيزی يا كسـى ترسـيده باشـم، جز 

متعـال."8  خداوند 
 امـام)ره( بـه تأسـي از پدربزرگوارشـان كـه در ايـن راه جـان خـود را هـم از 
دسـت داده بود، روحيه سـازش ناپذيري در برابر ظلم و بيداد و اسـتبداد داخلي 
و خارجـي داشـتند. ايشـان در عمـل نيـز بـا رهبـري نهضت اسـلامي ملت 
ايران، "استكبارسـتيزي" و سـازش نكردن با ظلم و اسـتبداد را به منصه ظهور 
رسـانيدند و پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي بـا تشـكيل نظـام جمهوري 
اسـلامي بيش از پيش به اين عامل مهم، توجه كردند. جمله معروف ايشـان 
مبنـي بـر اين كـه "قدرت هـا و ابرقدرت ها و نوكـران آنان مطمئن باشـند كه 
اگـر خمينـي يكه و تنها هـم بماند به راه خـود، كه راه مبارزه بـا كفر و ظلم و 
شـرك و بت پرسـتي اسـت، ادامـه مي دهد و به يـاري خدا در كنار بسـيجيان 
جهان اسـلام، ايـن پابرهنگان مغضوب ديكتاتورها، خواب راحـت را از ديدگاه 
جهان خـواران و سرسـپردگاني كـه به سـتم و ظلم خويش اصـرار مي نمايند، 

سـلب خواهد كرد"9 از گام عملي امام)ره( در راه مقابله با اسـتكبار و اسـتبداد 
حكايت داشـت. ايشـان به طور مشـخص با اشـاره بـه آمريكا، به عنـوان نماد 
اسـتكبار جهاني، اين كشـور را به مبـارزه عملي تهديد مي كردنـد: "آمريكاي 
جهانخـوار بايـد بدانـد كه ملت عزيـز و خميني تـا نابودي كامـل منافعش او 
را راحـت نخواهنـد گذاشـت و تـا قطـع هـر دو دسـت آن بـه مبـارزه خدايي 
خـود ادامـه خواهنـد داد."10  امام)ره( در اين رويه، از اسـتراتژي مـدون مبارزه، 
برخـوردار بودنـد. ايـن اسـتراتژي دو مرحله داشـت؛ يا مبـارزه منفي بـود و يا 
مبـارزه مثبـت، مبارزه مثبت نيز چند مرحله داشـت؛ اول از همه مبارزه نظامي 
بـود: "اگـر امـروز دولت هـاي منطقـه با سـلاح نفت و سـلاح گـرم در مقابل 
اين جنايتكاران بايسـتند، مسـأله اسـرائيل و پس از آن آمريكا و هر قدرتمند 
چپاولگـر ديگـر حـل مي شـود"11  و ديگري؛ مبـارزه فرهنگي و سـوم مبارزه 
سياسـي. ايشـان همچنين برخي نمادهاي ديني و مذهبي از قبيل روز قدس 
را مستمسـكي برای مبارزه با مسـتكبران قرار مي داد: "روز قدس... روز مقابله 
مسـتضعفين با مسـتكبرين اسـت... روزي است كه بايد مسـتضعفين... دماغ 

مسـتكبرين را به خـاك بمالند."12 

مبناي نظري
مبنـاي نظـري امـام)ره( هـم ريشـه اي قرآنـى داشـت. ايشـان بـا توجـه به 
ريشـه هاي قرآنـي بحـث "استكبارسـتيزي" دو اصل مهـم قرآني را اسـاس 
عامـل مذكـور بـه شـمار مي آورنـد؛ ايـن دو اصـل عبارتنـد از "قاعـده نفـي 

سـبيل" و "تولـّي و تبـري":
1. نفي سبيل

امـام)ره( بـا تمسـك بـه آيه 1۴1 سـوره نسـاء كه بر نفي سـلطه كافـران بر 
مسـلمانان و سلطه ناپذيري مسـلمانان تأكيد دارد، قاعده معروف "نفي سبيل" 
را مبنـای "استكبارسـتيزي" قلمداد و خاطرنشـان مي كنند: "قـرآن مي گويد 
هرگـز خـداي تبـارك و تعالـي سـلطه اي بـراي غيرمسـلم بـر مسـلم قـرار 
نـداده اسـت. هرگـز نبايـد يـك همچـو چيـزي واقـع شـود، يك تسـلطي، 
يـك راهـي، اصـلًا يـك راه نبايـد پيدا بكنـد، لـَنْ يَجْعَـلَ الله للكافرين علي 
المؤمنيـن سـبيلًا، اصلًا راه نبايد داشـته باشـند مشـركين و ايـن قدرت هاي 
فاسـد... بـر مسـلمين."13 امـام)ره( دقيقـاً بر اسـاس هميـن مبنـاي ديني، بر 
نفي سـلطه پذيري از سـوي مسـلمين تاكيـد مي  كرد: "مـا منطق مان، منطق 
اسـلام اسـت كه سـلطه نبايد از غير بر شـما باشـد، نبايد شـما تحت سـلطه 
غيـر باشـيد، مـا هـم مي خواهيم نباشـد سـلطه غير، مـا اصل گفتنمـان اين 
اسـت كـه آمريـكا نبايد باشـد، نـه آمريكايي ها، شـوروي ]سـابق[ هـم نبايد 

باشـد، اجنبي نبايد باشـد."1۴ 
2. تولي و تبري

تولي و تبري، در اصطلاح به معناي دوسـت داشـتن دوسـتان خدا و دشـمن 
داشـتن دشـمنان خداونـد اسـت و از فروع ديـن به شـمار مي آيد. امـام)ره( با 
تمسـك بـه اين اصـل كه ريشـه اي قرآنـي دارد، بر "استكبارسـتيزي" تأكيد 
مي كند: "تولي و تبري دو اصل اساسـي اسـلام اسـت. بايـد با حكومت عدل 
موافـق و بـه حاكم عادل دل ببنديـد و از رژيم غير اسـلامي... تبري كنيد."15 

چرايي استكبارستيزي امام خميني)ره(
امـام)ره( بـا ايـن مباني فكـري از مسـلمانان مي خواهند با نمادهاي اسـتعمار 
و اسـتكبار در دنيـا مبـارزه كننـد: "مسـلمانان... بايد بـه فكر رمي اسـتعمار از 
كشـورها و سـرزمين هاي خـود باشـند و بـراي بيرون رانـدن جنـود ابليـس و 
برچيـدن پايگاه هـاي نظامـي شـرق و غـرب از كشـورهاي خـود تـلاش 
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كننـد..."16 چراكـه اولا موجـب پيـروزي و عظمت بخشـي بـه مسـلمين 
مي شـود: "مسـتقيم باشـيد، پايدار باشـيد كـه پيـروز هسـتيد."17  دوم اين كه 
موجب اسـتقلال و رفع وابسـتگي مي شـود: "ملتي كه مي خواهد زنده باشـد 
و مي خواهد مسـتقل باشـد و نوكر نباشد، وابسته نباشـد و مي خواهد آزاد باشد 
و تحـت سـلطه نباشـد، ايـن ملـت بايد مهيا باشـد بـراي همه چيز"18 سـوم 
اين كـه موجب نفي ذلت و حفظ شـرافت انسـان ها مي شـود: "اگر ما تسـليم 
آمريـكا و ابرقدرت هـا مي شـديم، ممكـن بود امنيـت و رفاه ظاهري درسـت 
مي شـد... ولي مسـلماً اسـتقلال و آزادي و شـرافتمان از بين مي رفت... هرگز 
ملـت زيـر بار اين ننگ نخواهد رفـت و تن به اين نخواهـد داد... ]و[ در مقابل 
آمريـكا مي ايسـتد و بـه اميـد خداوند پيـروز اسـت."19 چهـارم اين كه موجب 
جلوگيـري از تخريـب و ويرانـي بـلاد اسـلامي خواهد شـد: "اگر مسـلمانان 
مسـائل خـود را بـه صـورت جدي بـا جهان خواران حـل نكننـد و لااقل خود 
را بـه مـرز قدرت بزرگ جهان نرسـانند آسـوده خواهنـد بود؟ هـم اكنون اگر 
آمريكا يك كشـور اسـلامي را به بهانه حفظ منافع خويش با خاك يكسـان 
كنـد، چـه كسـي جلـوي او را خواهـد گرفـت؟ پس راهي جـز مبـارزه نمانده 
اسـت و بايـد چنـگ و دنـدان ابرقدرت ها و خصوصـاً آمريكا را شكسـت"20 و 
پنجـم اين كـه موجـب ايجاد صلـح و رفاه در جهان خواهد شـد: "سـلامت و 

صلـح جهان بسـته به انقراض مسـتكبرين اسـت."21 
ايـن پنـج عامـل از ديدگاه امـام)ره( عوامل مؤثـر در اعتلای جهان اسـلام به 
واسـطه تشـبث به اصل "استكبارستيزي" به شـمار مي آيند و علت غايي آن 
نيـز "توحيـد" و حاكميـت همه جانبه آن اسـت تا به اين وسـيله، پيشـرفت و 
سـعادت جامعه اسـلامي تضمين شود: "ما مي گوييم تا شـرك و كفر هست، 
مبـارزه هسـت و تـا مبـارزه هسـت، ما هسـتيم. ما بر سـر شـهر و مملكت با 
كسـي دعـوا نداريـم، مـا تصميم داريـم پرچـم لا الـه الا الله را بـر قلل رفيع 
كرامـت و بزرگـواري بـه اهتـزاز در آوريم."22 درسـت به همين دليـل بود كه 
امـام)ره( بـا ترسـيم دو خط در جهان اسـلام، به تبيين نقش استكبارسـتيزي 

و سـازش ناپذيري در رونـد مبارزاتـي صالحـان پرداخته، دو راه حـق و باطل را 
معيـار بـراي شـناختِ عظمـتِ سـازش ناپذيري و ذلت سـازش بـا بيگانگان 
معرفـي مي  كنند. ايشـان ايـن دو خط را "خط سـازش" و "خط جهاد" ناميده، 
مي گوينـد: "از صـدر اسـلام تاكنـون دو طريقه، دو خط بوده اسـت: يك خط، 
خط اشـخاص راحت طلب كه تمام همّشـان به اين اسـت كـه يك طعمه اي 
پيـدا بكننـد و بخورنـد و بخوابند... يك دسـته ديگر هم انبيا بوده انـد و اولياي 
بـزرگ. آن هـم يـك مكتبي بـود و يك خطي بـود، تمام عمرشـان را صرف 
مي كردنـد در اين كـه بـا ظلم هـا و بـا چيزهايـي كـه در ممالـك دنيـا واقـع 
مي شـود، همّشـان را اين هـا صـرف مي كردنـد در مقابله بـا اين هـا..."23  و با 
ايـن جملـه نتيجـه مي گيرند كـه "ايـن دو رشـته از اول خلقت تا حـالا بوده 

اسـت؛ رشـته تعهد به اسـلام و ايسـتادگي در مقابل ظلم و ستم و ديكتاتوري 
و قدرت هاي شـيطاني و سـازش."2۴ 

امام)ره( با اين نگاه و از اين منظر نتيجه مي گيرند كه خط "استكبارسـتيزي" 
و "سـازش ناپذيري" ريشـه اي ديني و تاريخي دارد كه يك سـوي آن انبيا و 
صلحا و در سـوي ديگر آن راحت طلبان و سازشـكاران هسـتند، و از آن جايي 
كـه ديـن و انبيـا و صلحا در پي سـعادت جامعه اند، مي تـوان نتيجه گرفت كه 
اين عامل، تأثير چشـمگيری در انحطاط زدايي از پيكره جامعه اسـلامي دارد.

وجوه استكبارستيزی امام)ره(
وجوه استكبار سـتيزي امـام)ره( را مي توان با مراجعه به آرای ايشـان، اين گونه 

برشمرد:
بـه  كـه  بـود  ايـن  امـام)ره(  هنـر  و اسـلامی:  ماهيـت الاهـی   .1
استكبار سـتيزي، ماهيتـى الاهـى و اسـلامى داد تا بـا رويكردی دينـى با اين 
پديده برخورد كند. ايشـان مي فرمايند: "مبارزه ای كه الآن بين كفر و اسـلام 
اسـت، ايـن منازعه بين ما و آمريكا نيسـت، بين اسـلام اسـت و كفـر"25 و بر 
هميـن اسـاس در تبييـن آيه "قـل انمّا اعظكم بواحـدة ان تقومـوا للهِ" تاكيد 
مي كنندكه: "خدای تعالى در اين كلام شـريف، از سـرمنزل تاريك طبيعت تا 
منتهای سـير انسـانيت را بيان كرده، و بهترين موعظه هايى اسـت كه خدای 
عالـم از ميـان تمـام مواعظ انتخاب فرموده و اين يك كلمه را پيشـنهاد بشـر 
فرمـوده. ايـن كلمـه تنهـا راه اصـلاح دو جهان اسـت.... خودخواهـى و ترك 
قيـام بـرای خـدا مـا را بـه ايـن روزگار سـياه رسـانده و همـه جهانيـان را بر 
مـا چيـره كـرده و كشـورهای اسـلامى را زيـر نفـوذ ديگـران درآورده ."26 به 
اعتقاد ايشـان، استكبار سـتيزي ريشـه اي قرآنى دارد: "ايـن بي انصاف ها قرآن 
را كـه در دسـترس همه هسـت ناديده گرفتنـد،آن وقت مي گويند كه اسـلام 
آمـده اسـت كـه مردم را مسـتضعفين را خـواب كند و مسـتكبرين را بر آن ها 
غلبـه بدهـد! ايـن قرآنـي كه قتـال در آن هسـت عرض مي كنـم كه، جنگ 
مسـتضعف بـر مسـتكبر هسـت، سـر تـا تـه آن راجـع بـه فرعـون، راجع به 
اشـخاص ديگر و راجع به مسـتكبريني كه در آن عصر بودند هسـت، و مردم 

را وادار كـرده بـر ضـد آن ها."27 
2. ماهيـت نبوی: ماهيت نبـوی را نيز مي تـوان در امتـداد ماهيت الاهى 
و اسـلامى ذكـر كـرد. از نـگاه ايشـان، استكبار سـتيزي در امتـداد حركـت 
پيامبـران اسـت: "همه انبيـا آمدند و با قلدرهـا دعوا كردند. البتـه آن هايى كه 
مى خواهنـد انبيـا را قبـول نكنند و وابسـتگان بـه انبيا را محكوم كننـد، آن ها 
مى گوينـد كـه ديـن برای اين اسـت كـه مـردم را تخدير كنـد، اين ها تخدير 
مى كننـد و قدرت هـای بـزرگ مى چاپند. ولى هركس نگاه كند به سـيره انبيا 

نکته مهمى که همه ما بايد به آن توجه کنيم و آن 
را اصل و اساس سياست خود با بيگانگان قرار 

دهيم اين است که دشمنان ما و جهان خواران تا کىْ و تا کجا 
ما را تحمل مى کنند و تا چه مرزى استقلال و آزادى ما را 

قبول دارند. به يقين آنان مرزى جز عدول از همه هويت ها و 
ارزش هاى معنوى و الاهى مان نمى شناسند. به گفته قرآن 

کريم، هر گز دست از مقاتله و ستيز با شما بر نمى دارند مگر 
اين که شما را از دينتان برگردانند.
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از صـدر عالـم تا حـالا، مى بيند كه آنى كـه اطراف انبيا جمع شـدند مظلوم ها 
هسـتند، آنـى كـه مقابـل انبيا بودنـد قلدرهـا بودند. ما هيـچ نبى ای را سـراغ 
نداريـم كـه با يك قلدری سـاخته باشـد به ضـد ملت خـودش. و هيچ وصى 
نبى ای را سـراغ نداريم كه سـاخته باشـد به ضد ملت خودش. اين سـيره انبيا 
از صـدر عالـم تا زمـان خاتم همين بوده اسـت كه در مقابل ايـن قدرت هايى 
كـه ظالـم بودنـد - منتها هر كـدام در يـك محيطى بودنـد - از آن جا شـروع 
كردنـد. حضـرت موسـى)ع( در يك محيطى بوده از آن جا شـروع كردند. لكن 
مقصـد اين بوده اسـت كه ريشـه اسـتكبار را از جهان بكنند و مـردم را از اين 
ظلم هايـى كه بر ايشـان مى شـود نجـات بدهنـد. از اين جهـت، دو طايفه به 
شـما توجه دارند: يك طايفه مسـتكبرين و سـودجوها و طوايفى كه به آن ها 
وابسـته هسـتند. آن ها را توقع نداشـته باشـيد كه با شـما صلح بكنند، آن ها 
هـم نخواهنـد صلح كرد. آن ها همه شـان همـان برنامه "فرعون" هـا را دارند 
كه سـر سـازش هيچ ندارند و يك دسـته هم مسـتضعفين جامعه هستند كه 

اكثريت و يك اكثريت محروم هسـتند، اين دسـته هم با شـما هسـتند."28
3. ماهيت ظلم سـتيزي: يكـى ديگر از وجـوه استكبار سـتيزي از ديدگاه 
امـام)ره(، ماهيـت ظلم سـتيزي ايـن مقولـه اسـت. به تعبيـر ايشـان، "خدای 
تبـارك و تعالـى مـا را مكلـف كـرده كـه با ايـن طور اشـخاص، با ايـن طور 
ظَلمَـه، بـا اين هايـى كـه اسـاس اسـلام را دارنـد متزلـزل مى كننـد و همـه 
مصالـح مسـلمين را دارنـد به بـاد مى دهند، مـا مكلفيم كه بـا اين ها معارضه 
و مبـارزه بكنيم. اگر يك وقتى هم دسـتمان برسـد، دسـت به تفنگ مى بريم 
و معارضـه مى كنيـم. خودمان تفنگ به دوشـمان مى زنيـم و معارضه با آن ها 
مى كنيـم ."29 بـا توجـه بـه اين ديـدگاه نيـز تاكيـد مي كردنـد: "نكته مهمى 
كـه همـه مـا بايـد بـه آن توجـه كنيـم و آن را اصل و اسـاس سياسـت خود 
بـا بيگانـگان قـرار دهيم اين اسـت كه دشـمنان مـا و جهان خواران تـا كىْ و 
تـا كجـا مـا را تحمل مى كننـد و تا چه مـرزی اسـتقلال و آزادی مـا را قبول 
دارنـد. بـه يقين آنان مرزی جز عـدول از همه هويت هـا و ارزش های معنوی 
و الاهى مـان نمى شناسـند. بـه گفتـه قـرآن كريم، هر گـز دسـت از مقاتله و 

سـتيز با شـما بر نمى دارنـد مگر اين كـه شـما را از دينتـان برگردانند."30 
بـا  رابطه نداشـتن  و  سـازش ناپذيری  سـازش ناپذيری:  ماهيـت   .4
مسـتكبران را نيز بايسـتى يكى از مهم ترين وجوه استكبار سـتيزي در انديشه 
امام)ره( دانسـت. صراحت ايشـان در نفى هرگونه سـازش و رابطه با اسـتكبار 
جهانـى مثال زدنـى اسـت. ايشـان در جايـى مي فرمايند: "كسـى تصور نكند 
كـه مـا راه سـازش بـا جهانخـواران را نمى دانيـم. ولـى هيهـات كـه خادمان 
اسـلام بـه ملت خـود خيانـت كننـد!... اگـر بند بنـد اسـتخوان هايمان را جدا 
سـازند، اگـر سـرمان را بـالای دار برند، اگر زنده  زنده در شـعله  های آتشـمان 
بسـوزانند، اگر زن و فرزندان و هسـتى مان را در جلوی ديدگانمان به اسـارت 
و غـارت برنـد هرگـز امان نامه كفر و شـرك را امضا نمى كنيـم."31 به همين 
دليـل رابطـه بـا مسـتكبران را رابطه بره با گـرگ مي دانند: "خيـال نكنيد كه 
روابـط مـا بـا آمريـكا و روابـط مـا بـا نمي دانـم شـوروی و روابط ما بـا اين ها 
يـك چيـزی اسـت كـه بـرای مـا يـك صلاحـى دارد. اين مثـل رابطـه بره 
بـا گـرگ اسـت! رابطـه بره بـا گـرگ، رابطه صلاحمنـدی برای بره نيسـت، 
اين هـا مي خواهنـد از ما بدوشـند، اين هـا نمي خواهند به ما چيـزی بدهند."32

5. ماهيـت حـق حاكميـت مسـتضعفان: در انديشـه حضـرت امام 
خميني)ره(، تا مسـتكبران هسـتند، حاكميت مستضعفان محقق نخواهد شد. 
بـر هميـن اسـاس معتقد بودنـد برای ايجـاد صلـح در زمين، بايـد محرومان 
بـه حكومـت برسـند و اين امر محقق نمي شـود مگـر با نابودی مسـتكبران: 
"سـلامت و صلـح جهـان بسـته بـه انقـراض مسـتكبرين اسـت؛ و تـا اين 

سـلطه طلبان بى فرهنـگ در زميـن هسـتند، مسـتضعفين بـه ارث خـود كه 
خـدای تعالـى بـه آن ها عنايـت فرموده اسـت نمى رسـند."33 

6. ماهيت نترسـيدن در برابر مسـتكبران: امـام)ره(، يكـى از وجوه 
و ماهيت هـای استكبار سـتيزي را  نهراسـيدن در برابـر مسـتكبران مي دانند. 
بـه اعتقاد ايشـان، "يـك ملت وقتى كه همـه باهم يك مطلب را خواسـتند، 
نمى شـود...جلوی ايـن ملـت را گرفـت. اين ملت مثل يك سـيل خروشـانى 
الآن حركـت كـرده... خيـال نكنيد بترسـند از اين كـه آمريكا ابرقدرت اسـت 
و شـوروی ابرقـدرت اسـت و اين ها؛ همچو ترسـى نمى كننـد؛ همچو چيزی 

نمى شـود."3۴ اين نترسـيدن موجب مي شـود تا كوچك ترين انفعالـى در برابر 
دشـمن نداشـته باشـند: "مردمي  كـه در زيـر بمباران هـا و در تمامى مصائب، 
خـود را بـرای يـك مبـارزه طولانـى آمـاده كرده انـد هرگـز حاضـر نيسـتند 

كوچك ترين نرمشـى در مقابل جهان اسـتكبار داشـته باشـند."35
امام استكبارستيز از ديدگاه رهبر استكبارستيز

امـام خامنـه اي در تبييـن وجـوه استكبار سـتيزي امـام راحل عظيم الشـأن به 
نـكات مهمـى اشـاره مي كننـد. با مراجعه به سـخنان ايشـان مي تـوان وجوه 
استكبار سـتيزي امام)ره( از نگاه حضرت آيت الله العظمى خامنـه اي را اين گونه 

برشمرد:
1. موضع گيـری شـفاف و بی پيرايـه: "منـش و ذات و رفتـار دولـت 
ايـالات متّحده  آمريكا، مداخله گری و سـلطه گری اسـت؛ امـام در مقابل اين، 
موضـع صريح و شـفّاف گرفـت. امام بزرگوار با پرچم اسـلام، با پرچم ضديت 
بـا سـلطه و سـلطه گرايى در اين كشـور قيام كـرد و اين كار بـزرگ را به ثمر 

رساند..."36
2. بی اعتنايـی بـه مسـتكبران: "اين كـه امـام بـه مسـتكبرين هيـچ 
اعتمـادی و هيـچ اعتقادی نداشـت، موجب مى شـد كـه به وعده هـای آن ها 
اعتنايـى نكند. رئيس جمهـور آمريكا - ريگان، كه رئيس جمهـور مقتدری هم 
بـود - بـه امـام نامه نوشـت و پيغام فرسـتاد و آدم فرسـتاد، امام بـه او اعتنايى 
نكـرد، پاسـخى بـه او نـداد و اعتنايى نكـرد و وعـده ای را كه او داده بـود، امام 

به هيـچ گرفت.
در يـك مـورد ديگـر، يـك وعـده ای در مورد پايـان جنگ تحميلـى، يكى از 
دولت هـای وابسـته بـه آمريـكا داده بود، بحـث صدها ميليارد يا هـزار ميليارد 
در ميـان بـود، امـام اعتنايى به آن نكردند، اعتماد نكردند. مـا حالا در قضايای 
گوناگـون جـاری خودمـان داريم هميـن معنا را لمس مى كنيـم، مى بينيم كه 
چطـور نمي شـود بـه وعـده  مسـتكبرين اعتماد كـرد، بـه حرف هايـى كه در 
جلسـه  خصوصى مى زنند نمى شـود اعتماد كرد، اين را داريم لمس مى كنيم. 
امـام آن را جـزوِ خطـوط اصلىِ كار خود قـرار داد، اعتماد به خـدا، بى اعتمادی 

امام)ره( صريحاً در جبهه  مخالف قلدران بين المللي 
و مستکبران قرار داشت، هيچ ملاحظه اي نمي کرد. 

اين است که امام)ره( در مقابله  ميان قلدران و مستکبران و 
قدرت هاي زورگوي عالم با مظلومان، در جبهه مظلومان بود؛ 
صريح و بدون ملاحظه و بي تقيّه اين را بيان مي کرد. طرفدار 

جدّي مظلومان جهان بود. امام)ره( با مستکبرين سرِ آشتي 
نداشت. واژه  "شيطان بزرگ" براي آمريكا، يک ابداع عجيبي از 

سوي امام)ره( بود.
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بـه مسـتكبران. ايـن البتّه بـه معنای قطـع رابطه با دنيـا نبود، ]چون [ سـران 
كشـورها به مناسـبت های مختلف برای امام پيام تبريك مى فرسـتادند، امام 
هـم بـه پيام تبريـك آن ها جواب مـى داد. ارتبـاط اين جوری، در حـدّ معمول، 
مؤدّبانـه و محترمانـه وجـود داشـت امّا هيچ گونـه اعتمادی به مسـتكبرين و 

قلـدران و تبعه و دنبالـه روان آن ها وجود نداشـت."37
3. صراحـت و قاطعيت تمام: "امـام صريحاً در جبهـه  مخالف قلدران 
بين المللـى و مسـتكبران قرار داشـت، هيچ ملاحظـه ای نمى كرد. اين اسـت 
كـه امـام در مقابله ميـان قلدران و مسـتكبران و قدرت هـای زورگوی عالم با 
مظلومـان، در جبهـه  مظلومـان بـود؛ صريح و بـدون ملاحظـه و بى تقيّه اين 
را بيـان مى كـرد. طرفـدار جدّی مظلومان جهان بود. امام با مسـتكبرين سـرِ 
آشـتى نداشـت. واژه "شـيطان بـزرگ" بـرای آمريـكا، يك ابـداع عجيبى از 
سـوی امـام بود. امتداد معرفتى و عملى اين تعبير شـيطان بـزرگ خيلى زياد 
اسـت. وقتى شـما يك كسـى را، يك دسـتگاهى را شيطان دانسـتيد، معلوم 
اسـت كـه بايـد رفتـار شـما در مقابـل او چگونه باشـد، بايد احساسـات شـما 
نسـبت به او چگونه باشـد؛ امام تا روز آخر، نسـبت به آمريكا همين احسـاس 
را داشـت؛ عنـوان شـيطان بـزرگ را، هـم بـه كار مي بـرد، هـم از بـن دندان 

اعتقاد بـه اين معنا داشـت."38 
4. بی ملاحظـه در برابر قدرت هاي شـرقي و غربي: امـام بزرگوار 
در طـول ايـن سـاليان دراز از فلسـطين حمايت كـرد، دفاع كرد. از فلسـطين 
دفـاع كـرد، از افغانسـتان دفاع كـرد. آن روزی كه شـوروی ها وارد افغانسـتان 
شـدند، بـا اين كـه ما گرفتار دشـمنى آمريكا بوديـم - دولت ها معمـولًا در اين 
مواقـع كـه بـا يك طـرف گرفتـاری دارنـد، با طـرف ديگـر مي سـازند - امام 
بزرگـوار در همـان حال در مقابل شـوروی موضع قاطع گرفت، كه اين موضع 
قاطـع را حتّـى بعضـى از دولت هايى كـه گرايش غربى داشـتند هم نگرفتند 

امّـا امـام بزرگوار بدون هيچ ملاحظه ای از ملتّ افغانسـتان حمايـت كرد."39 و 
"امام در قضيّه مقابله با شـبكه  صهيونيسـتىِ خطرناكى كه بر دنيا مي خواهد 
حكومت بكند، هيچ ملاحظه ای نكردند، حرفى را پوشـيده نگذاشـتند، صراحتاً 

در مقابل صهيونيسـم موضع گرفت."۴0
5. مردمی كـردن مبـارزه بـا مسـتكبران: "امام پانـزده سـال مبارزه 
كـرد و بـه بركت همـان ايمـانِ آگاهانه توانسـت ملـت ايـران را يكپارچه به 
صحنـه رويارويـى بـا اسـتبداد داخلـى و اسـتكبار بين المللـى بكشـاند. وقتى 
ملـت در معركـه ای پای خود را وسـط گذاشـت، پيـروزی در آن معركه حتمى 
اسـت. فـرق امام بزرگـوار ما و ديگر مصلحان تاريخ اسـلام در يكـى دو قرن 
اخيـر هميـن بـود. امام وارد صحنه شـد، وسـط ميدان آمـد، ميان مـردم بود، 
بـا مـردم حـرف زد، اصـول خـود را بـرای مـردم تبييـن كـرد و آن هـا را بـه 
ايمـان روشـن بينانه و آگاهانـه ای مثـل ايمـان خـود رسـاند؛ آن گاه ايمـان و 
انگيـزه مـردم و تعاليـم اسـلام، معركه را به سـود حـقّ و حقيقت تمـام كرد. 
ديگـران نمي توانسـتند و نتوانسـتند اين مرحله دشـوار را پيش ببرنـد؛ اما امام 
توانسـت. ملـت ايـران به اين اصـول اعتقاد پيدا كـرد، ايمـان آورد و در راه آن 
بـه مجاهدت پرداخت. نتيجه اين شـد كـه اوّلًا نظام اسـلامى على رغم همه 
كارشـكنى ها و دشـمنى ها بـه پيروزی رسـيد و روزبـه روز تا امروز ريشـه دارتر 
شـد و ثانيـاً فكر تحقّـق و حيات دوباره اسـلام و نجات امّت اسـلامى از ظلم 

و اسـتكبار قدرت هـای مسـتكبر، در مرزهـای اين كشـور محـدود نماند."۴1
6. فرهنـگ غالب برای انقلاب و جمهوری اسـلامی: "هنر بزرگِ 
امـام بزرگـوار مـا اين بود كه چارچـوب محكمى را برای ايـن انقلاب به وجود 
آورد و نگذاشـت ايـن انقـلاب در هاضمـه قدرت هـا و جريان هـای سياسـىِ 
مسـلطّ هضم شـود. شعار "نه شـرقى، نه غربى، جمهوری اسـلامى"، يا شعار 
"اسـتقلال، آزادی، جمهوری اسـلامى" كه تعاليم امام و خطّ اشـاره انگشـت 
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ايشـان در دهـان مـردم انداخـت، معنايش اين بـود كه اين انقـلاب متّكى به 
اصول ثابت و مسـتحكمى اسـت كه نه به اصول سوسـياليزمِ اردوگاه آن روز 
شـرق ارتباطـى دارد، نـه به اصول سـرمايه داریِ ليبـرال اردوگاه غـرب. علتّ 
اين كـه شـرق و غـرب با ايـن انقلاب دشـمنى كرده اند و سرسـختى نشـان 

داده اند، هميـن بود."۴2

نگاهی به سيره استكبارستيزی امام استكبارستيز
در اين باره ذكر چند خاطره، خالى از لطف نيست:

1. حجت الاسـلام آشـتياني: "يـك روز حـاج احمـد آقـا نقـل مي كرد 
امـام فرموده انـد: اگـر من بـودم بـا ورود اولين نـاو آمريكايي بـه خليج فارس 
آن را هـدف قـرار مي دادم. با اين نظر قاطع ايشـان، مسـؤوليت سـران كشـور 
بسـيار سـنگين شـده بود و در عين حال كه عنوان مي داشـتند نظر امام بايد 
تاميـن شـود و بـه ايـن موضـوع هم اعتقـاد داشـتند ولى به منظـور صحبت 
بيش تـر در مـورد تبعـات ايـن برخورد نـزد امام رفتنـد. امام فرمودنـد: اگر چه 
مـن گفتم كـه اگر من بودم اولين نـاو آمريكايى را هدف قـرار مي دادم، ليكن 
شـما سـران كشـور بحـث بيش تری كنيـد و پس از مشـورت با كارشناسـان 
نظامـى تصميـم آخـری را كه مصلحت نظام و مسـلمانان در آن باشـد اتخاذ 

كنيد."۴3 
2. حجت الاسـلام حميـد روحانـی: "در قضيـه كاپيتولاسـيون، يكى 
از مقامـات آمـده بـود قـم كـه بـا امام ملاقـات كنـد. امام اجـازه ملاقـات به او 
نـداده بـود؛ لـذا او هـم به حضور آقـا مصطفى رفته و گفتـه بود: اگـر امام عليه 
كاپيتولاسـيون حرف مي زند مواظب باشـد عليه آمريكا حرف نزنـد. امروز عليه 
آمريـكا حـرف زدن خيلـى خطرناك تر از سـخن گفتن عليه شـاه اسـت. همين 
باعـث شـد كـه امـام در آن سـخنرانى خـود فرمودنـد: رئيـس جمهـور آمريكا 
بدانـد كـه امـروز در پيـش ملت مـا از منفورترين افراد بشـر اسـت. امـروز تمام 
گرفتاری هـای ما از آمريكاسـت! و شـديدترين حمله هـا را به آمريـكا كردند."۴۴ 
3. آيت الله اسـتادی: "امـام بارها مي فرمود: وقتى عكس شـاه را در برابر 
فـلان رئيس جمهـور آمريكا ديدم كه آن طور ذليلانه در مقابل او ايسـتاده بود، 
بسـيار ناراحت شـدم، و تلخى اين منظره هنوز برای من باقى اسـت كه شـاه 
مملكت اسـلامى در برابر كافر خدانشـناس اين طور اظهار كوچكى كند."۴5 

4. حجت الاسـلام عبدالعلـی قرهی: "يكبـار كه يك هيـأت عراقى 
در نجـف بـه ديـدن امام آمـده بودند يـك مترجم بود كـه امام فرمودنـد او را 
بـرای ترجمـه بياوريـد. مـا وقتى بـه آن آقا گفتيم بيايـد، ترسـيد و گفت: اين 
اشـخاص بـه من مثل خـوك نگاه مي كنند و اين شـخصيت كـه الان پيش 

امـام مي آيـد چنيـن و چنان اسـت و... و گفت به امام بگو مواظب باشـد... من 
بـه او گفتـم: چـه مي گويـى؟ امام بـه رئيس جمهـور آمريكا خطـاب كردند و 
گفتند: منفور جامعه اسـت، كسـى كه به رئيس جمهور آمريكا اين را بگويد از 
اين هـا بترسـد؟ اگر من اين حرف شـما را به امام بگويم ايشـان مـرا از اين جا 
بيـرون مي كننـد. آن آقای مترجم وقتى اين حرف ها را شـنيد خوشـحال شـد 

و بـا خنده بيـرون رفت."۴6
5. در 21 مهـر 13۴3 مجلـس شـورای ملـى بـرای مصونيت بخشـيدن بـه 
مستشـاران و ديگـر اتبـاع آمريكا در ايـران، لايحه كاپيتولاسـيون را تصويب 
كـرد. پـس از تصويب ايـن قانون، امام)ره( به خشـم آمدنـد. رژيم كه فهميده 
بود امام)ره( به اين مسـأله واكنش نشـان مي دهند، يكى از بسـتگان نزديك 
ايشـان را، كـه با رژيم نيـز در ارتباط بود، خدمـت امام)ره( فرسـتاد. هدف اين 
بود كه ايشـان قانع شـوند و از آمريكا سـخنى به ميان نياورند. اين شـخص 
پـس از ورود بـه قم از آن جا كه نتوانسـته بود از امـام)ره( اجازه ملاقات بگيرد، 
بـا حـاج آقا مصطفى صحبت كرده و گفته بـود الان جو به اندازه ای حسـاس 
اسـت كـه آمريـكا دارد ميليون هـا تومـان در ايـن مملكـت خـرج مي كند تا 
وجهـه كسـب كنـد. الان انتقـاد از آمريكا و حمله بـه آن، به مراتـب از حمله 
به شـاه خطرناك تر اسـت. اگـر امام برنامـه ای برای سـخنرانى دارند، مواظب 
باشـند كـه بـه آمريكا چيـزی نگويند، حتـى به شـاه هم حمله بكننـد، مهم 

نيست.
بـه ايـن ترتيـب، امـام)ره( فهميدنـد كه نقطـه ضعف رژيـم در كجاسـت. به 
هميـن دليـل در سـخنرانى تاريخـى ضـد كاپيتولاسـيون كـه در قـم ايـراد 
كردنـد فرمودنـد... رئيس جمهـور آمريـكا بداند كه امـروز در اين كشـور يكى 
از منفورتريـن افراد بشـر اسـت. امروز قرآن با او خصم اسـت، ملـت ايران با او 
خصـم اسـت... قانونـى در مجلس بردنـد... اگر يك خـادم آمريكايى، اگر يك 
آشـپز آمريكايـى، مرجع تقليد شـما را در وسـط بازار ترور كنـد، زير پا منكوب 

كنـد، پليس ايـران حق نـدارد جلـوی او را بگيرد.۴7
6. حجت الاسـلام رحيميـان: "صبـح روزی كه قـرار بـود ادوارد شـوارد نادزه 
وزيـر امـور خارجـه شـوروی بـرای تقديم پاسـخ گورباچـف خدمت امـام)ره( 
مشـرف شـود، طبق معمـول روزهـای ديگـر، رأس سـاعت 8 برای تشـرف 
بـه محـل هميشـگى رفتـم. اما بـر خلاف معمـول، هنـوز امـام)ره( بـه اتاق 
ملاقات ها تشـريف نياورده بودنـد. وزير امور خارجه شـوروی همراه مقام های 
وزارت امـور خارجـه جمهوری اسـلامى به طور ايسـتاده در اتـاق منتظر قدوم 
امـام)ره( بودنـد. برای پذيرايى دو كار بى سـابقه انجام گرفته بـود: يكى آن كه 
بـرای اوليـن بار، چند صندلى كه البتـه از جای ديگر عاريـه آورده بودند، برای 

امام اجازه ملاقات به او نداده بود؛ لذا او هم به 
حضور آقا مصطفي رفته و گفته بود: اگر امام 

عليه کاپيتولاسيون حرف مي زند مواظب باشد عليه آمريكا 
حرف نزند. امروز عليه آمريكا حرف زدن خيلي خطرناک تر 

از سخن گفتن عليه شاه است. همين باعث شد که امام در آن 
سخنراني خود فرمودند: رئيس جمهور آمريكا بداند که امروز 

در پيش ملت ما از منفورترين افراد بشر است. امروز تمام 
گرفتاري هاي ما از آمريكاست! و شديدترين حمله ها را به 

آمريكا کردند.
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نشسـتن هيأت مزبـور در اتـاق چيده شـده بود و 
ديگر آن كه حاج عيسـى يك سـينى چای آورد و 
حاضـران همين طور كه ايسـتاده بودند، مشـغول 
نوشـيدن آن شـدند. به جز مترجم روسـى، سـفير 
شـوروی نيـز در اتـاق بـود، ولى ديگـر همراهان 

شـوارد نادزه در حيـاط بودند.
انتظـار سـنگينى بـر فضـای اتـاق حاكـم بـود. 
سـرانجام امام)ره( در حدود سـاعت هشـت و نيم 
بـا همان هيأتى كه در تلويزيون مشـاهده شـدند، 
وارد و بـدون تأمـل و توقـف و بـدون اين كـه در 
چهـره كسـى نگاه كننـد، از ميان افراد گذشـته و 
روی جايگاه هميشگى شـان نشسـتند. در همين 
حـال، وزير امور خارجه شـوروی نيز روی صندلى 

. نشست
معمـولًا افـراد در جلسـه های اسـتثنايى در آغـاز 
بـه صـورت شـبه موقت و نامتعادل مي نشـينند و 
بعـد از چند لحظه، همزمـان با آرامش و اسـتقرار 
روانـى بـا يـك مانـور آرام و حركتـى مختصـر، 
هيـأت و شـكل ظاهـری آنـان نيـز مسـتقر و 
متعـادل مي شـود. شـوارد نـادزه به عنـوان رئيس 
ديپلماسـى و نماينـده ابرقدرت شـرق كـه چهره 
باصلابـت و حركت های باطمأنينـه او در محافل 
بـزرگ بين المللـى و كاخ های مجلـّل قدرتمندان 
غربـى در فيلم هـای خبـری بسـيار ديـده شـده 
اسـت، در ايـن اتـاق محقـر و سـاده، در حالى كه 
شـايد بـرای اولين بار بـا پای برهنه روی فرشـى 
كهنـه و رنگ باختـه در يك مجلس رسـمى قدم 
گذاشـته بـود، وضعيـت ديگـری داشـت. او برای 
اوليـن بـار، خـود را در سـاده ترين و بى پيرايه ترين 
مقـر بـا يك رهبـر بـزرگ الاهى كه شـخصيت 
معنـوی او تمام كاخ های اسـتكبار را لـرزان كرده 

بـود، روبـه رو مي ديد.
مـن نمي دانـم ارتعـاش خفيفـى كـه در هنـگام 
خوانـدن پاسـخ گورباچـف در دسـت او مشـهود 
بـود، ناشـى از پيـری بـود يا چيـزی ديگـر! او در 
اوليـن لحظه كه روی صندلى نشسـت، وضعيتى 
غير مسـتقر داشـت كه در نامتعادل بودن كيفيت 
قرارگرفتـن پاهای او مشـهود بود. همين وضعيت 
تـا آخرين لحظه كه پيام نسـبتاً طولانى را قرائت 
كـرد و بـا سـخنان امـام)ره( ختم شـد، همچنان 
ادامـه يافـت. بـه جـز سـر و دسـت مرتعـش او 
بقيـه اندامـش در طـول مـدت تشـرف به سـان 

مجسـمه ای جامـد، خشـكيده بود.
همچنيـن همـه شـاهد بوديـم مترجمـى كـه به 
گفتـه آگاهـان در همه جـا بـا تسـلط كامـل در 
ترجمـه زبان روسـى بلبل زبانـى مي كـرد، در اين 
مقـام، جملـه ای را بدون لكنت كه سـعى مي كرد 

در سـرفه ها و سـينه صاف كردن هـای مصنوعى 
خـود پنهان كنـد، نتوانسـت ادا كند.

بـه هـر حال، پاسـخ گورباچـف، همراه بـا ترجمه 
آن، پايـان يافت.

در ايـن لحظـه همـه منتظـر پاسـخ و واكنـش 
حضـرت امام)ره( بودند، امـا حتى چگونگى آن در 
مخيلـه هيچ كـس خطور نمي كـرد. تمـام وجود 
حاضـران در چشـم ها و گوش شـان فشـرده و 

چشـم ها بـه سـوی امـام)ره( دوختـه شـده بود.
نماينـده ابرقدرت شـرق، يك بار ديگر، خـود را در 
برابـر برخـوردی غيرقابل  پيش بينـى و فوق تصور 
يافـت. حضـرت امـام)ره( بدون تأمـل، طى حدود 
يك دقيقـه و در سـه فراز با صراحـت و فارغ از هر 
نـوع مجاملـه، جمله هايـى را فرمودنـد كه ضمن 
آن، از اين كـه آقـای گورباچـف، مطلـب اصلـى - 
كه اسـاس نامه امـام)ره( بود - را مـورد توجه لازم 
قـرار نـداده، اظهـار تاسـف فرمودنـد. در حالى كه 
مترجم، شـروع بـه ترجمه فـراز سـوم كلمه های 
امـام)ره( كرده بـود، حضرت امام)ره( برخاسـتند و 
بـه طـرف اندرونى روانه شـدند. با آن كه هميشـه 
مشـتاقان حضرت امـام)ره( به محض تشـرف به 
محضرشـان، بى اختيار به طرف معظم له كشـيده 
مي شـدند و دستشـان را مي بوسـيدند، ايـن بـار، 
حضـرت امـام)ره( چـه در حـال ورود و چه هنگام 
خـروج، بـا تركيبى از هيبت و سـرعت در حركت، 
گويـى چنـان وضعيـت اسـتثنايى و بى سـابقه ای 
را بـه وجـود آوردنـد كـه هيچ كـس نتوانسـت از 
جايـش تكان بخـورد و طبعاً بـرای هيچ كس هم 
مجال دستبوسـى پيش نيامد، چه برسـد زمينه ای 

بـرای مصافحه!"۴8
7. حجت الاسـلام انصـاری كرمانی: "در 
جريـان تصـرف لانه جاسوسـى، اكثر مسـؤولين 
مخالفـت بودنـد و هـر روز مسـاله تـازه ای مطرح 
مي كردنـد. يكـى مي گفـت: بـا آمريكا نمي شـود 
جنگيـد، ديگـری مي گفـت: آمريـكا در منطقـه 
نيـرو پيـاده كرده، يكـى مى گفت: نـاوگان آمريكا 
آمـده اسـت؛ ولـى امـام)ره( مي فرمـود: آمريـكا 
هيـچ غلطـى نمي توانـد بكنـد. لـذا وقتـى يكى 
گلـه  توطئه هـا  از  انقلابـى  شـخصيت های  از 
كـرد، امـام)ره( بـا آرامى دسـت به سـينه ايشـان 
زد و فرمـود: تـو چـرا مي ترسـى؟ هيـچ طـوری 

نمي شـود!"۴9
8. دكتـر علی اكبر ولايتی: در جلسـه ای كه 
امـام خميني)ره( به مناسـبت دهه فجر با سـفرا و 
شـخصيت های خارجى داشـتند، به هـر دو قطب 
شـرق و غرب تاختند، بعد از اتمام سخنان ايشان، 
سـفير شوروی سـابق نزد من آمد و گفت: آمريكا 

دشـمن شماسـت، چرا به ما حملـه كرديد؟ ما كه 
با شـما همـكاری داريـم. من گلايـه او را خدمت 
حضـرت امام)ره( عـرض كردم، امـام)ره( در حالى 
كـه روی خـود را برمي گردانـد فرمـود: تازه خيلى 

هم مراعاتتان را كـرده ام."50 
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